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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ
 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم

 و صلّّ اللَه عَلَّ محمّدٍ و آلهِِ الطّاهِرینَ 
 و لَعنةَُ اللَه علّٰ أعدائهِِم أجَمعین

  
  

 معنای شرکت
 شود.مسائلی پیرامون شرکت بیان می 
شرکت عبارت است از اینکه دو نفر یا بیشتر، در مالی، یا در عینی، یا در دَینی، یا در منفعتی و یا در  

حقّی با یکدیگر شرکت داشته باشند؛ یعنی مال آنها از هم متمایز و جدا نباشد، بلکه مِلکیّت این دو نفر 
 یا بیشتر در آن مال، بالإشتراک تعلّق گرفته باشد.

 یث موضوع مورد شراکتاقسام شرکت از ح
اند. امّا شرکت در عین و مالِ خارجی این است که هر دو با یکدیگر مثلًا در زمینی مُشاعاً شریک 

مُشاعاً یعنی در آن زمینی که این دو نفر مالک آن هستند، سهم این شخص از سهم دیگری جدا و مفروض 
ر تمام این زمین، هم این شخص نیست و قسمتِ این شخص از قسمتِ رفیقش مشخّص نیست، بلکه د

مالک است و هم آن شخص دیگر مالک است منتها نصف به نصف؛ نه اینکه این شخص، مالک همۀ 
زمین باشد، بلکه مالک نصفی از زمین است که آن نصف در تمام زمین است، دیگری هم مالک نصف 

گویند و این را مِلک مُشاع میزمین است که آن نصف شیوع پیدا کرده و تمام زمین را گرفته است. این 
 دو نفر با یکدیگر در این عین، نصف به نصف شرکت دارند.

کنند و جنسی را که دارند، به ذمّۀ کسی ای میشرکتِ در دَین این است که مثلًا دو نفر معامله 
ک ذمّۀ آن گیرد؛ بنابراین این دو نفر بالإشتراک، مالفروشند و ذمّۀ آن شخص به هر دو نفر تعلّق میمی

 شود.شوند که آن شخص به اینها بدهکار میشخص و مالک دَینی می
کنند، مثل شرکت در منفعت این است که مثلًا دو نفر بالإشتراک، شخصی را برای کاری اجیر می 

کنند، بنابراین هم اجیر می کشی و امثال اینها؛ هر دو باخیّاطی، نجّاری، آهنگری، کنترات ساختمان، سیم
 عت آن اجیر، بالإشتراک مِلکِ این دو نفر است.منف
چنین شرکت در حق این است که مثلًا اگر دو نفر آن حقوقی را که قابل انتقال است بالإشتراک و هم 
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 شوند.خریدند یا مصالحه کردند، بالإشتراک مالک آن حق می
 شرکت به سبب معاملات یا ارث

شود دو نفر یا بیشتر در مالی، یا در منفعتی، یا در حقّی و یا در دَینی حالا آن اسبابی که موجب می 
 شرکت پیدا کنند، چند چیز است:

واسطۀ معاملۀ هِبه، معاملۀ صلح، معاملۀ خرید و فروش، مالک یک اوّل: معاملات است. دو نفر به 
 شوند.چیزی می

بینند که شخصی یک عدد قالی روی دوشش انداخته و دارد نند، میکهم دارند حرکت می دو رفیق با 
کنند. قالی را معامله می« بله.»گوید: می« فروشی؟این قالی را به ما می»گویند: هم می فروشد. هر دو بامی

 شود.این قالی در معاملۀ با او بالإشتراک مِلک این دو نفر می
در هر  گذارد، به ورثۀ او ـشخص متوفّا از خود باقی می دوّم: قِسم دوّم، ارث است. مالی را که 

رسد. البتّه در طبقۀ اوّل، اولاد و پدر و مادر هستند و در طبقۀ دوّم، برادران و ـ به ارث می ای که هستندطبقه
 ها و عموها هستند.اجداد هستند و در طبقۀ سوّم، دایی

ـ آن ورّاثی که در  ای که بوده باشندحالا در هر طبقه اگر کسی از دنیا رفت و ارث او به وُرّاث رسید ـ 
 شوند.آن طبقه هستند بالإشتراک و بالإشاعه به حساب سهام خودشان، مالک آن ملک متوفّا می

رود و فقط دو پسر و دو دختر مثلًا فرض کنید زمینی است که مال کسی است، این شخص از دنیا می 
هایی را که داشت وصول کردند و مجرّد اینکه از دنیا رفت و طلبدارد و کس دیگری را هم ندارد؛ به

که بیشتر از ثلث نباشد عمل کردند، بقیّۀ مال برای این چهار نفر ها را دادند و به وصیّتش درصورتیبدهی
شود چهار حق؛ و هر دختر یک بَرد؛ دو پسر میتا دختر، هر پسر دو حق می تا پسر دارد و دو است. دو

شود. این زمین الآن به شش قسمت و سهمِ رد، دو حق هم برای دختران؛ مجموعاً شش حق میبَحق می
شود؛ هر دختر یک ششم از این زمین را بالإشاعه مالک است و هر پسری دو ششم، یعنی مُشاع تقسیم می

 یک سوّم و یک ثُلث.
ی مشخّص ندارند. شما در دانند؛ چون جانمی« کجای این زمین مال شماست؟»اگر از آنها بپرسیم:  

شود؛ یک حق برای این دختر هر وَجَب از این زمین که دست بگذارید، آن وجب به شش سهم تقسیم می
تا برای پسر دیگر. اصلًا شما از یک وجب هم  تا حق برای این پسر و دو و یکی برای دختر دیگر، دو

واسطۀ ای مِلک مُشاع است که اگر بهشود. این معنکمتر دست بگذارید باز هم به شش سهم تقسیم می
ارث، دَین، عین، منفعت و یا حقّی به ورثه منتقل شد، ورثه به حساب سهام خودشان بالإشاعه و 

 شوند.بالإشتراک در آن ارث شریک می
  

 شرکت به سبب حیازت یا عقد تشریک
زت کند مالک سوّم: یک قسم از اسباب شرکت، حیازت است. اگر کسی مباحاتِ اولیّه را حیا 
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روید، یا برفراز خود می به ها که درخت خودهایی که مالک ندارد، یا در ته درّهشود. مثلًا برود در جنگلمی
تواند حیازت کند و مالک بشود، اگر السّلام است و به اذن امام می ها یا در نیزارها که مالکش امام علیهکوه

شود. اگر دو نفر یا چهار نفر با یکدیگر رفتند و یکی از این هایی را که در آنجاست بکَند، مالک میدرخت
شوند و هایی را که مباح است و مالک هم ندارد کَندند، چهار نفری بالإشتراک در آن درخت مالک میدرخت

 سبب این ملکیّتِ بالإشاعه به شرکت، حیازت است.
ی رفت و کوزۀ خود را از آن آب رودخانه و آب دریا برای خداست و مالک شخصی ندارد؛ اگر کس 

شود که خودش پُر کرده است. حالا اگر دو نفر پُر کرد، او این آب را حیازت کرده و مالک آن آبی می
هم تشریک مساعی کردند و بالإشتراک مَشکی را پُر کردند، این آبی که در مَشک است بالشّرکه مال  با

حیازت کردن این مال سهم دارند. این هم یکی از  هر دو نفر است؛ چون هر دو با یکدیگر در ملکیّت و
 اسباب شرکت است.

چهارم: یکی از اسباب شرکت، عقد تشریک است. عقد تشریک این است که کسی به دیگری  
مجرّد اینکه این عقد بسته شد، او در و او هم قبول کند. به« من شما را در مال خودم شریک قرار دادم»بگوید: 

وقت او را در تمام اموالتان شریک کنید؛ یکود، به هر مقداری که شما او را شریک میشمال شما شریک می
وقت شرکت نصف کنید. یکوقت در فرشتان شریک میکنید و یکوقت در منزلتان شریک میکنید، یکمی

ت اعشاراً وقوقت ارباعاً است یعنی رُبع و سه رُبع است، و یکوقت ثلث به ثلثین است، یکبه نصف است، یک
 دهُم است.دهُم و نُهاست یعنی یک

و او هم « من تو را در تمام اموال خودم به نسبت یک به دَه شریک کردم»گویید: شما به رفیقتان می 
دهم از اموال شما برای اوست. یا در مورد فرشی که روی آن مجرّد اینکه قبول کرد، یککند؛ بهقبول می

ثلثش مال تو و کنم؛ یکرا در این فرش به نسبت ثلث و ثلثین شریک می من تو»گویید: اید مینشسته
ثلثِ مُشاع از مجرّد اینکه قبول کرد، یککند؛ بهو او هم قبول می« ثلثش هم به ملکیّت من باقی باشد دو

 شود. این هم یکی از اسباب شرکت است.این فرش برای او می
 شرکت به سبب امتزاج در اجناس مثلی

هم  یکی از اسباب شرکت، امتزاج است. دو نفر مالی دارند که یا به اختیار خودشان یا قهراً با پنجم: 
 شود؛ این چند قسم است:ممزوج و مخلوط می

شوند، از مایعات است؛ مثلًا یک نفر یک مَشک آب وقت آن چیزهایی که با یکدیگر مخلوط مییک 
تواند تصرّف کند، دارد و دیگری هم یک مشک آب دیگر دارد، آن مشک ملک اوست و این شخص نمی

ها قهراً با تواند تصرّف کند، ولی آب این مشکاین مشک هم ملک این شخص است و دیگری نمی
اند، هم مخلوط کرده گر مخلوط شده است یا این دو نفر به اختیار خودشان آب این دو مشک را بایکدی

من مالک آب »تواند بگوید: شود و هر کدام از آنها دیگر نمیاین دو آب بالإشتراک ملکِ این دو نفر می
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لًا هر ذرّۀ آب او از زیرا هر ذرّه از آب آنها در آب دیگری داخل شده است، ولو اینکه عق« خودم هستم!
ذرّۀ آب رفیقش جداست ـ براساس برهان فلسفی، تداخل اجسام باطل است؛ جسم در جسمِ دیگر داخل 

ی ـ ول قدر کوچک باشد که به چشم نیایدگیرند، ولو اینکه ذرّاتش آنشود، بلکه کنار هم قرار مینمی
فی است و این شیء را شیء واحد عرفاً اتّحاد پیدا کرده است، و چون احکام شرعی تابع صدق عر

گویند، لذا باید بین آن دو نفر بالإشتراک قسمت بشود و هر دو در این مال به حساب سهام خودشان می
 مشترکند.

اگر جنس مایعات مختلف باشد، مثل اینکه کسی یک شیشه آبغوره دارد و دیگری یک شیشه سرکه  
تا با همدیگر مخلوط شوند، حالا  ع است. اگر این دویا آبلیمو دارد؛ جنس مختلف است ولی هر دو مای

خود مخلوط بشوند، مثلًا باد بیاید و این شیشۀ آبغوره برگردد و در  به یا خودشان مخلوط کنند یا خود
مجرّد مخلوط شدن، هر دو نفر براساس امتزاج با همدیگر ظرف آبلیمو یا سرکۀ رفیقش بریزد؛ در اینجا به

 کنند.شرکت پیدا می
 ها کم و زیاد باشد چطور؟وزن شیشه اگرسؤال:  
شوند و جواب: به حساب وزنشان؛ یعنی اگر وزن هر دو مساوی باشد، نصف به نصف شریک می 

 شوند.اگر وزن آنها مختلف باشد، به حساب وزنشان شریک می
ری آرد گندم دارد اگر این دو جنس مایع نباشند و جامد باشند، ولی مانند گَرد باشند، مثلًا کسی مقدا 

و دیگری هم آرد گندم دارد که هر دو از یک جنس هستند، یا جنسشان مختلف است مثل آرد گندم و 
اند، مثلًا این شخص یک گونی گندم به آسیاب داد تا برای او آرد کند آرد جو و با همدیگر مخلوط شده

هم مخلوط کرد  نشد و همه را باو دیگری هم یک گونی داد، و آن شخصی که مأمور آسیاب بود متوجّه 
تواند نصف آرد را به این بدهد و نصف آرد را شوند و نمیو آرد کرد، این دو نفر در این آردها مالک می

به دیگری بدهد؛ چون الآن هر دو نفر بالإشتراک مالک این آرد هستند و تصرّف هریک از آنها در مقدار 
 کنیم. این هم یکی از اقسام شرکت است.للَه مفصّل بیان میشاءاخود، منوط به اذن دیگری است، که إن

های خیلی ریز داشته باشند، مثل خشخاش یا دانۀ اگر دو جنسی که آنها دارند مثل گَرد نباشند امّا دانه 
شود؛ گرچه هر دانۀ خشخاشِ این شخص غیر از هم مخلوط شوند، شرکت واقعی پیدا می کنجد، و با

شوند، در واقع از هم جدا هستند، ر است و الآن هم که با یکدیگر مخلوط میدانۀ خشخاشِ شخص دیگ
 شود.شوند، بین آنها شرکت واقعی پیدا میولی چون عرفاً جنس واحد حساب می

ها خیلی ریز نباشند مثل دانۀ گندم و دانۀ نخود و عدس و امثال اینها و با یکدیگر امّا اگر آن دانه 
توانند از هم شود، بلکه شرکت ظاهری است؛ چون نمیرکت واقعی پیدا نمیمخلوط شوند، در اینجا ش

جدا کنند. مثلًا کسی که یک خروار گندمش با یک خروار گندم رفیقش مخلوط شده است، دیگر 
های او مشخّص نیست تا اینکه جدا کند یا اگر هم مشخص باشد، تواند آنها را جدا کند؛ چون گندمنمی

ها را از دانۀ رفیقشان جدا کنند، از اصل مال بسا افرادی برای اینکه این دانهاست که چه ای مشکلاندازهبه
تواند بنشیند و یک خروار گندم سفید را که با یک خروار گندم زرد مخلوط شده گذرند! چه کسی میمی
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بلکه شرکت شود، منتها شرکت واقعی نیست است، دانه دانه از هم جدا کند؟! اینجا هم شرکت پیدا می
 ظاهری است.

اینها همه مِثلیّات هستند. مِثلی: یعنی آن چیزی که در خارج مِثل دارد؛ گندم، جو، آبلیمو، آبغوره و  
 گویند.سرکه، اینها همه مثل دارند، لذا مِثلی می

 شرکت به سبب امتزاج در اجناسِ قیمی
د، مثل گوسفند، شتر، گاو و اسب، امّا آن چیزهایی که مِثلش در خارج نیست بلکه شبیهش وجود دار 

آید گویند؛ اگر کسی یکی از اینها را برداشت و تلف کرد، آنچه که به عهدۀ او میاینها را اجناسِ قیمی می
 قیمتِ آن است، نه مثل او.

اگر کسی یک مال قیمی داشت و با مال قیمیِ رفیقش مخلوط شد، مثلًا این شخص دو گوسفند دارد  
که طوریاند بهگوسفند دارد که علامت مشخّصی ندارند و با یکدیگر مخلوط شدهو آن شخص هم دو 

که طوریشناسند، یا این گلّۀ گوسفند با آن گلّۀ گوسفند مخلوط شد بهطرفین اصلًا مال خود را نمی
. شود، بلکه هر کدام مالک مال خود هستندتوانند جدا کنند؛ در اینجا شرکت پیدا نمیصاحبان گلّه نمی

هم مصالحه کنند و اگر به مصالحه حاضر نشدند، باید قرعه بکِشند و هر کدام از آنها مالِ  وقت باید باآن
 خود را با قرعه معیّن کنند.

 اینها مسائلی بود پیرامون کیفیّت تحقّق شرکتِ طبعی. 
 شرکت عقدی

خواهند با همدیگر شریک بشوند و البتّه یک شرکت هم داریم که عقد شرکت است. مثلًا دو نفر می 
گذارد، آنگاه به نسبت سهامشان با یگدیگر گذارد و آن شخص هم مالی میکار کنند. این شخص مالی می

دارد و  شود. این شرکت شرایطیکنند و به حساب سهام، منفعت و ضرر بر هر دو تسهیم میکار می
شاءاللَه مفصّلًا در هریک از خصوصیّات مسائلش بحث دارای عقدی است و دستورات خاصّی دارد که إن

 1شود.می
 اللَهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد 
  

                                                      
، ص ٤، ج الرّوضة البهیّة فی شرح اللّمعة الدّمشقیّةمتأسّفانه ادامه این جلسات یافت نشد. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به  1
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